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جلســـــــــــــــــــات و
 هماهنگي يـــــــا ناهماهنگي

ــته بودم و براي  ــنبه بود و در جلسه نشس چهارش
ــخنران از مديريت مشاركتي مي گفت!  چندمين بار س
اما من مي انديشيدم به جلساتي كه حرف هايش به عمل 
ــد و فقط تكرار مي شود! به جلساتي كه حرفي  نمي رس
ــكيل مي شود؟ به جلساتي  براي گفتن ندارد و فقط تش
ــود تا با عكس و تفصيلات گزارش  ــكيل مي ش كه تش
ــوند تا هماهنگي  ــاتي كه تشكيل مي ش شود! به جلس
ايجاد نمايند اما عاملي هستند تا ناهماهنگ سازند! به 
ــد با  ــاتي كه اگر حرف هايش به مرحله عمل برس جلس
شكست مواجه مي شود زيرا انديشه فردي و سليقه اي را 
يدك مي كشد و مديريتي نامشاركتي را در خود نهفته 
ــته اجرايش  ــت ميزها و از پس درهاي بس دارد و از پش

اجبار مي گردد!
ــنبه وقتي براي شركت در جلسه از مدرسه  روز ش
خارج مي شدم معاون دنبالم مي دويد و مي پرسيد: »فردا 
ــتيد؟! بايد راجع به موضوعي با شما  چه طور؟ فردا هس

مشورت كنيم!« گفتم باشه، ان شاءا... فردا هستم! خيلي 
ــه امروز خارج از منطقه و در منطقه...  ــده، جلس دير ش
برگزار مي شود، دير شده...! و در حالي كه با عجله خارج 
ــدم نگاه نگران معاونم را احساس مي كردم. به او  مي ش
ــه داريم... و  ــاعت 9 در منطقه جلس نگفتم فردا هم س
ــاعت دست و پا شكسته و با عجله مقداري  فردا اول س
از حرف هاي معاونان و تعدادي از دبيران را شنيدم، اما 
ــه برسم...! امروز چهارشنبه بود و در  باز رفتم تا به جلس
ــنبه را در مدرسه بودم. آن هم  اين هفته تنها روز سه ش
ــا و امضا و بازبيني از  ــه عقب افتاده انجمن اولي به جلس

بخشنامه ها گذشت! اما به هر حال...!
ــا معاونين و نمايندة دبيران صحبت  خيلي كوتاه ب
ــت هايي را برداشتم تا راجع به موضوع  كردم و يادداش
مطروحه از طريق تلفن شايد به نتيجه مطلوب برسيم! و 

لااقل به اين طريق مشاركتي داشته باشيم!
امروز چهارشنبه بود و من در جلسه انديشيدم...! و 

اين نقطه قوت اين جلسه بود!

مدير دبيرستان فجر اسلام،  منطقة 17 تهران
ناهيـد پاك آيين


